
۱۳۹۸ آذر   ۰۷
۰۱ ربیع الثانی ۱۴۴۱ 
شــــماره ۲۹۸۰

۱۲

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

۵شنبه

ت
وی

 ه
خ و

اری
ت

علی صمــدی جــوان| خليج فــارس در 
گذر تاريخ به دليــل موقعيــت جغرافيايى و 
اهميت نظامى، سياســى و اقتصادى آن مورد 
توجه بوده اســت. در پىِ ســقوط صفويان در 
سال«1135ه.ق» از سوى افغان ها و هرج و مرج 
سياسى ناشى از آن، نفوذ و اقتدار ايران در اين 
منطقه به طور كامل از دســت رفت. مهم ترين 
عامل قدرت نمايى دولت هاى خارجى در خليج 
فارس در قرن 18 ميلادى، نبود ناوگان دريايى 
قدرتمند در ايران و همــكارى نكردن اعراب 

ناحيه با حكومت بود.
 در نيمه دوم قرن هجدهم، دولت افشــاريه به 
عنوان نخســتين دولت پس از اسلام توانست 

ناوگان دريايى مستقلى را بنيان نهد و نيروى 
دريايى قدرتمندى به وجــود آورد. نادر درك 
كرده بود كه يكى از علل برترى عثمانى ها در 
منطقه و قدرت يابى آن ها، سلطه بر درياهاست 
كه سبب شده تا سومين قدرت دريايى جهان 
آن زمان باشــند. از اين رو نــادر در رقابت با 
همســايه مقتدر غربى، خليج فارس را دريايى 
داخلى قرار داد و درصدد تشكيل نيروى دريايى 

برآمد.
ناگفته نمانــد كه اين مهم بــه راحتى حاصل 
نشد و تشــكيل نيروى دريايى از سوى نادر با 
مشــكلاتى همراه بود زيرا او ناچــار بود براى 
تحقق رؤيايش كشتى بخرد يا آن را اجاره كند 

و يا كشتى بســازد. در مورد اول گرانى اجاره 
يا خريد كشــتى و عدم پذيــرش قدرت هاى 
اقتصادى استعمارگر منطقه كه افزايش قدرت 
ارتش ايــران را به نفع خــود نمى ديدند، اين 
موضوع، امرى تقريبــا غيرممكن بود. از ديگر 
سو نادرشاه به دليل نداشتن نيروى ماهر، چوب 
مخصوص و ديگر امكانات نمى توانست كشتى 
بسازد و اين مهم سبب ناكامى نادر در گام اول 
خواسته هايش بود. در كنار اين مشكلات، نبود 
فرمانده اى قابل و آشــنا به رزم دريايى نيز بر 
مشكلات او مى افزود. تســلط بر خليج فارس 
از آن جا مهم بود كه نادر قصد داشت تا تسلط 
نظامى، سياسى و اقتصادى خود نسبت به حكام 
عرب منطقه را افزايش دهد و با تصرف بصره، 
بخشــى از توان اقتصادى عثمانى را تضعيف 
و نابود كند. نادر در واقع يكــى از اهدافش در 

تاســيس نيروى دريايى، كســب درآمد براى 
دولت و ارتش قدرتمند خود و همچنين احياى 

بازرگانى و رونق اقتصادى منطقه بود.

 تشکیل نیروی دریایی ایران در خلیج فارس

تأسيس و توسعه نيروى دريايى ايران در خليج 
فارس به همت «لطيف خان» كه از افســران 
مقتدر نادر بود، به انجام رســيد. گرچه امتناع 
شــركت هاى انگليســى و هلندى از فروش يا 
اجاره كشــتى كميت ايــران را در تحقق اين 
رويا لنگ كرده بود، با اين حــال مقامات اين 
دو كمپانى مســتقر در منطقه قول دادند كه 
از بنــدر ســورت(در هند) براى نادر كشــتى 
بخرند؛ كشــتى هاى اين بندر نسبت به معادل 
اروپايــى اش از كيفيــت بالاتــرى برخوردار 
بــود. همچنين از آنجــا كه بيشــتر مالكان و 

كشتى سازان بندر سورت را ايرانيانى تشكيل 
مى دادند كه نياكانشان به هندوستان مهاجرت 
كرده بودند، قابل اعتمادتر و مشتاق تر بودند. 
اينچنين شد كه ايران نخستين قدم ها  را  براى 

تشكيل نيروى دريايى برداشت.
در آن دوران پايگاه اصلى نيروى دريايى ايران، 
بندر بوشهر بود. به دســتور نادر قلعه قديمى 
پرتغالى ها مرمت شد و ساختمان هاى ديگرى 
نيز به آن افزودند. همين اقدامات سبب شد تا 

اين بندر تا مدتى «بندرنادرى» خوانده شود.
در ســال 1155ه.ق ناوگان دريايى نادرشاه در 
اوج قــدرت خود بود. به گزارش انگليســى ها، 
نيروى دريايى خليج فارس در سال 1158ه.ق 
يعنى دو ســال پيش از قتل نادرشــاه، شامل 
30فروند ناو بزرگ بوده است. نادرشاه علاوه بر 
كشتى هاى ساخت سورت به كشتى سازان بندر 

كنگ كه از قديمى ترين كشتى ســازان ايرانى 
بودند و كشتى هاى ساخت آنان تا سواحل چين 
و آفريقا و حتى مديترانه مى رفت، دستور داد تا 
كشتى هايى جنگى براى نيروى دريايى ايران 
در خليج فارس بســازند. اهميت و توجه نادر 
به ايجاد نيروى دريايــى، در آينده و در جريان 
عمليات هاى نيروى دريايى اش در خليج فارس 
جلوه گر شــد و در 6عملياتى كه در اين منطقه 

انجام داد، پيروزى هاى خوبى به دست آورد.
بدين ترتيب و با تلاش هــاى صورت گرفته از 
سوى لطيف خانِ درياسالار و كمك هاى نادر، 
چه در زمان نايب السلطنه اى و چه پادشاهى، 
ايران داراى ناوگان دريايى نســبتاً مجهزى در 
خليج فارس شد و كشــورمان توانست پس از 
آن براى امنيت مرزهــاى خويش، به اين نيرو 

متكى باشد. 

زمانى كه پرچم ايران بر بالاى كوه حلوا 
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طم
كه مرتفع ترين نقطه جزيره ابوموســى فا

است، برافراشته شد ساعت حول و حوش 
7 صبحِ نهم آذرماهِ ســال 1350 بود و 
چيزى نزديك به 80ســال از استعمار 
قواى انگليس بر ســه جزيره تنگه هرمز 
مى گذشت. ســاعتى پس از آن، پرچم 
ايران بر قله جزيره تنب بــزرگ و بر فراز پادگان 
نظامى نيز نصب شــد تا هر سه جزيره ابوموسى، 
تنب بزرگ و تنگ كوچك بازپس گرفته شود. به 
اين ترتيب يك لحظه تاريخى براى هميشــه در 

تقويم كشور ايران ثبت شد.
افراد نظامى ايران از نيمه شــب گذشته، حركت 
خود را در آب هاى خليج فارس، با تجهيزات لازم 
آغاز كرده بودند. حركــت ناوها و ناوچه ها و هاور 
كرافت ها آب هــاى خليج را بــه تلاطم انداخته 
بود. ناوسروان رضا سوزنچى كاشانچى، فرمانده 
گروهانى بود كه قرار بود فردا صبح در تنب بزرگ 
پياده شــوند و با بازپس گيرى اين جزيره، پرچم 

كشورشان را در آنجا به اهتزاز درآورند.
فرمانده رضا تنها 31 ســال داشت. صاحب زن و 
يك پسر يك ســال و نيمه  بود و خبر نداشت كه 
نجمه، براى مرتبه دوم باردار اســت. نجمه خانم 
نيز هنوز خودش چيزى نمى دانســت. چند روز 
قبل از شروع اين عمليات، ناوسروان سوزنچى با 
همسر و پسرش خسرو خداحافظى كرد و آن ها را 
با قطار به مشهد فرستاد. دوسال ونيم مى شد كه 
زار و زندگى اش را آورده بود پادگانِ خسروآباد در 
خرمشهر. همان جا كه خانه  هاى سازمانى اش به 

دست آمريكايى ها ساخته شده بود.
او در آخرين ديدار به دخترعمه اش نجمه گفته 

بود: شايد برگشتى در كار نباشد.

 همان جا قلبم کنده شد 

ســاعتى پس از بازپس گيرى جزاير تنگه هرمز، 
راديو سراسرى، اين خبر را به همه ايرانيان اعلام 
كرد. در شادى ابراز اين خبر، غمى نيز نهفته بود: 
ســه دليرمرد ايرانى جان خود را در اين عمليات 

فدا كرده اند.
ايــن خبــر بارهــا بازپخــش شــد. زمانى كه 
ناهيد سوزنچى اين موضوع را از تلويزيون شنيد، 
يك مرتبه نگرانى توى دلش خانه كرد: «همان جا 
قلبم كنده شــد. توى صورتم زدم و گفتم واى! 
نكند يك وقت خداى نكــرده، برادرم جزو آن ها 

باشد. بعد شوهرم گفت به دلت بد راه نده.»
شب، عده اى به در منزل پدر ناهيدخانم رفتند. 
اول تبريك و تهنيت و بعد هم تســليت گفتند. 
پدر همان جــا زمين خورد و كمرش شكســت. 
قاصــدان، او را بلند كرده و دلــدارى اش دادند 
و به او گفتند شــما بايد مقاوم باشــيد و بدانيد 
كه ناوسروان سوزنچى مرگى شــجاعانه داشته 
اســت. بچه هاى ديگر خانواده كه هر كدام ســر 
خانه و زندگــى خود بودند، فــردا صبح خبردار 
شــدند؛ از جمله ناهيدخانم: «صبح، بعد از نماز، 
درِ خانــه ما آمدنــد. خبردادند كه چــه اتفاقى 
براى رضا افتــاده. ما همين جــا مانديم و حدود 
هفده، هجــده نفر به همراه پــدر و مادرم رفتند 
تا پيكر برادرم را بياورند. خيلى شــب ســختى

 بود.»
هيچ كس هنوز چيزى به نجمه خانم نگفته بود. 
او منزل پدرش بود و مى ديد كه پدر و مادرش با 
هم پچ پچه هايى دارند. چيزى به دلش الهام شد، 
برگشت رو به مادرش گفت: «من مى خواهم بروم 

خانه دايى جانم.»
جواب مادر اين بود: «من خسرو را نگه نمى دارم. 

به من چه؟»
او نمى خواســت نجمه خانه پدرشوهرش برود 
و يك باره با خبر شهيد شــدن همسرش روبه رو 
شود. اما نجمه خانم كه پايش را توى يك كفش 
كرده بود، ماشــين گرفت و از خيابان عنصرى، 
راهى خيابان گلچين شــد كه كمــى بالاتر بود: 
«وقتى رسيدم ديدم واويلاست. ديگر هيچ چيز 
نفهميدم. ما مى دانستيم. مى دانستيم مى خواهد 
چه اتفاقــى بيفتد. خودش گفت ممكن اســت 

برگشتى نباشد.»

 در تنب بزرگ ماجرا به شکل دیگری پیش رفت 

پيكر شهيد ناوسروان رضا سوزنچى كاشانى كه 
حالا به درجه ناخدا ســوم (سرگردى) نائل آمده 
بود و نخستين شــهيد نيروى دريايى مشهد به 
حساب مى آمد، باشكوهِ تمام به فرودگاه مشهد 
رســيد. مردم زيادى تــوى فرودگاه بــه انتظار 
ايســتاده بودند تا او را تا حرم مشــايعت كنند. 
خيلى از مدارس، در آن روز تعطيل كرده بودند 
و دانش آموزانشــان را با روبان ســياه به مراسم 
تشــييع آورده بودند. جز ايــن، جمعيت زيادى 
از مردم مشــهد كه از طريق روزنامه ها يا راديو 
و تلويزيون، خبر را شــنيده بودند به فرودگاه يا 

حرم آمده بودند. مشايعت كنندگان مى دانستند 
آزادسازى جزاير سه گانه اتفاق كمى نبوده است. 
بقيه اهالى مشــهد هم كه هنوز از ماجرا مطلع 
نشده بودند، وقتى اين شلوغى و ازدحام جمعيت 
را مى ديدند، سؤال مى كردند كه ماجرا چيست؟ 
مگر تشييعِ چه مقام و مسئولى است كه اين همه 
تاج گل برايش آورده انــد؟ آن هايى كه از ماجرا 
مطلع بودند به بقيه توضيح مى دادند. ماجرا از اين 
قرار بود: براساس توافق انجام شده، يك روز قبل 
از اينكه نيروهاى انگليسى از خليج فارس خارج 
شوند، ايران، نيروهاى خود را به جزاير مسكونى 
ابوموســى و تنب بزرگ و جزيره غيرمســكونى 
تنب كوچك اعزام كرده بود. در روز 9 آذر وقتى 
اين نيروها به ســاحل جزيره ابوموسى رسيدند، 
فرمانده جزيره، دستور پياده شدن را داد و خود 
اولين نفرى بــود كه در جزيره قدم گذاشــت و 
خاكش را بوسيد. سپس نيروهاى ايران در نقاط 
سوق الجيشى جزيره ابوموســى مستقر شدند. 

اما در تنب بزرگ، ماجرا به شــكل ديگرى پيش 
رفت. در آنجا وقتى فرمانده نيروها به جزيره وارد 
شد، با بلندگو به شرطه ها و ساكنان جزيره، اين 
پيام ابلاغ شد كه آن ها در امنيت كامل هستند. 
بالاخره تعدادى از شــرطه ها با بلندكردن هر دو 
دست از پاسگاه خارج شدند و فرمانده سوزنچى، 
به همراه سه نفر ديگر به جلو حركت كردند. اما 
ناگهان صــداى رگبار مسلســل در فضا پيچيد. 
فرمانده سوزنچى، مهناوى يكم حبيب كهريزى 
و ناوى آيت خانى همان جا به شــهادت رسيدند. 
بعد از زدوخــوردى كه در ادامــه بين نيروهاى 
ايرانى و اشــغالگران پيش آمد، پرچم هاى ايران 
بر ارتفاعات جزيره نصب شــد تا پــس از قريب 
80 ســال، اين جزاير، تحــت حاكميتِ برحق 
ايران قراربگيرد.ســربازانى كه حالا براى مراسم 
تشــييع فرمانده خود به مشــهد آمده بودند، از 
مهربانى و شفقتِ قلب او مى گفتند. ناهيدخانم 
هنوز حرف هاى ســربازان را به ياد دارد: «خدا 

شاهد اســت ســربازهايى كه زير دستش بودند 
مى آمدند اشــك مى ريختنــد و مى گفتند ما 
فرمانده اى مثل ايشان نداشتيم. وقتى به خاطر 
دورى از خانواده مان گريه مى كرديم، فرمانده ما 
را توى بغلش مى گرفت و به ما تسلى مى داد. او با 
مرخصى سربازانش موافقت مى كرد تا به ديدن 

خانواده بروند.»
سوســن خانم، خواهر ديگر شهيد سوزنچى نيز 
مى گويــد: «مقامى كه او گرفت بــه خاطر نيت 
پاكش در راه وطنــش بود. با هميــن مقامش، 

درست بالاى سر حضرت دفنش كردند.»

 یادگارهای فرمانده را خسرو برد

نجمــه خانم 9 ماه بعــد، در مرداد مــاه 1351 
دخترش را به دنيا آورد و طبق سفارش همسرش، 
اسم او را شيرين گذاشت. بچه هايش را كه بزرگ 
مى كرد، از گذشــته خود و پدرشــان به آن ها 
مى گفت. از اينكه پدرشــان چطــور در جوانى، 

مرد كاملى شــده بود. او كه متولــد 1319 بود، 
در دانشــكده افســرى تهران، درس خوانده و 
بعد هم وارد ارتش شــده بود. وقتى مى خواست 
ازدواج كند، دختران زيادى بودند كه مى توانست 
آن ها را انتخــاب كند اما او تصميــم خودش را 
از مدت هــا قبــل گرفته بــود. نجمــه كه 13 
ســال از پســردايى اش كوچك تر بود، انتخاب

 رضا بود.
فرمانده رضا توى وصيت نامه اى كه براى برادرش 
نوشته بود خيلى سفارش همسر و بچه هايش را 
كرده بود و گفته بود نجمه بعــد از من مى تواند 
ازدواج كند. حالا نجمه خانم صاحب زندگى دومى 
است كه حاصلش سه فرزند ديگر است. خسرو در 
خارج از كشور زندگى مى كند و يادگارهاى پدر را 
هم با خودش برده است؛ از جمله ساعت، انگشتر 
و لباس ها را. شيرين هم همين جا در مشهد، دبير 

آموزش و پروش است.

 رضای تنها 

به گفته خانواده شهيد، كمى بعد از جان فشانى 
رضا، خيابان ها و بولوارهايى در مشــهد و ديگر 
شهرها به اسم او نام گذارى شــد؛ حتى يكى از 
جزيره هاى جنوبى به اسم او رقم خورد. اما در گذر 
زمان، همه اين مكان ها تغيير نام پيدامى كنند. به 
گفته خواهران و همسر شــهيد، خيابان «رضا» 
در بولــوار احمدآباد، ابتدا به نام «ســرگرد رضا 
سوزنچى» بوده اما اول و آخرش برداشته مى شود 
و فقط رضايش باقى مى ماند. گرچه بعد از انقلاب، 
مســئولانى از بنياد شــهيد، چندبار با پدر رضا 
ســوزنچى ديدار داشــته اند و در مراســم ها به 
احترام، پيش از نام سوزنچى، پيشوند شهيد آورده 
مى شود، اما هيچ وقت عنوان شهيد به طور رسمى 
به ايــن فرمانده نيروى دريايى داده نمى شــود. 
نجمه خانم سينى چى مى گويد فرزندانش از هيچ 
يك از مزاياى خانواده شــهدا استفاده نكرده اند 
و دلش مى خواهد دســت كم دخترش در زمينه 

شغلى اش بتواند، ارتقا پيدا كند.
او وقتى مى خواهد حرف هايــش را پايان دهد، 
به تصويرى در ذهنش اشــاره مى كند كه خيلى 
پررنگ اســت. مى گويد: نمازخواندن براى رضا 
خيلى مهم بود. يادم هســت بعضى مواقع، وقت 
نداشت، سريع مى آمد خانه و با پوتين هايش نماز 
مى خواند.  مى خنديدم ولى اين نشان مى داد كه 

نماز برايش خيلى مهم است.

پاك باخته  خاك
شاید ما نخستین شهید نیروی دریایی مشهدی را نشناسیم، اما تاریخِ  بازپس گیری جزایر سه گانه، نام رضا سوزنچی را زنده نگه خواهد داشت

 تشکیل نیروی دریایی افشاریه؛ زمینه ها و پیامدها

طوبی اردلان |  امير دريادار 
«احمد عابديــان» در ابتداى 
دهه50 هم دوره اى و هم خدمتى 
شهيد سوزنچى بوده است. اين 
آشنايى سبب مى شــود كه او 
بعدها، كتاب «خليج هميشــه 
فــارس» را بــه رشــته تحرير 
در آورد و در آن ماجراى باز پس گيرى جزاير سه گانه 
و چگونگى شهادت «شهيد رضا سوزنچى كاشانى» 
به همراه دوتــن ديگر از هم رزمانــش را روايت  كند. 
اين اميــر دريادل همچنين پژوهــش كاملى درباره 
پيشــينه تشــكيل نيروى دريايى در ايران (از دوره 
باســتان تاكنون) انجام داده كه حاصل اين پژوهش 
در كتاب «تاريخچه نيروى دريايى ايران» آمده است. 
بنابراين به پشتوانه همين اطلاعات در صحبت هايش 
از «رضا سوزنچى  كاشانى» به عنوان نخستين شهيد 
نيروى دريايى در مشهد نام مى برد. سطرهاى پيش 
رو به گفت وگوى با او، شــرح روايتش از ماجراى باز 
پس گيرى جزاير سه گانه و شــهادت رضا سوزنچى  

كاشانى اختصاص دارد.
ناخدايكم احمد عابديان پيش از هر چيز با اشــاره 
به تاريخچه جزاير ســه گانه ايــران چنين توضيح 
مى دهد: «اين جزاير كه شــاهراه اقتصادى ايران 

محسوب مى شــوند، در ســال1891 ميلادى، به 
اشغال انگلستان درآمدند و اين اسارت 80سال به 
درازا كشيد تا اينكه در سال1971 ميلادى دوباره 
به آغوش وطن بازگشتند. اين اتفاق فرخنده ميسر 
نمى شد مگر با رشادت هاى نيروهاى دريايى ايران 
در آن دوره كه خون سه شــهيد، گلِ آزادى اش را 
آبيارى كــرد. ما آن دوران در پادگان آموزشــى و 
رزمى «خســروآبادِ آبادان» كه پايگاه دوم نيروى 
دريايى در خرمشــهر محســوب مى شد، خدمت 
مى كرديم. رضا را چندبارى در همانجا ديده بودم. 
در هنگام كار، يــك نظامى منضبــط و جدى اما 
مهربان و گشاده  رو بود.اين امير بازنشسته در ادامه 
وضعيت جزاير ســه گانه ايرانى را اين طور روايت 
مى كند: «يك ســال پيش از آن عمليات ايران بر 
ســر بازگرداندن جزاير ســه گانه اش، مذاكراتى با 
نماينده بريتانيا انجــام داد. بريتانيا كه در آن دوره 
شيخ نشــينان عربى را در جزاير سكنا داده بود، به 
شكل سورى اين موضوع را پذيرفته بود اما هيچ گاه 
اقدامى براى بازگردانــدن آن انجام نمى داد. براى 
همين ايران ناچار شد اين سه جزيره را در يك اقدام 
نظامى پس بگيرد. اين عمليات كه كاملا سرى بود 
و تنها مقامات رده بــالاى نظامى از آن آگاه بودند، 
8آذر 1350 با محاصره بى صــدا و مخفيانه جزاير 

شروع شد. پايگاه خرمشهر نيز از چند روز قبلش در 
آماده باش نظامى قرار گرفته بود و ما به خانه  هايمان

 نمى رفتيم.
6صبح سه شــنبه 9آذر 1350 جزاير محاصره شــد. 
ســاكنان جزيره كه از قدرت نظامى ايران آگاه بودند، 
مقاوتى نكردند و پرچم سفيد بالا بردند. البته پيش از 
آن، از مردم كه جمعيتشان در تنب بزرگ از300نفر 
تجاوز نمى كرد، خواستيم عكس العملى نشان ندهند. 
حتى با هلى كوپتــر اعلاميه پخش كرديــم كه آنان 
در امنيــت كامل قــرار دارند. همين شــد كه جزاير 
بدون درگيرى و با فاصلــه چند دقيقه از يكديگر پس 
گرفته شــدند. در اين بحبوحه كه به نظر مى رســيد 
همه چيز تمام شــده، يكى از پاسگاه ها در تنب بزرگ 
كه چند پليــس تابعِ شــيخ شــارجه در آن حضور 
داشــتند، با اينكه در ابتدا تسليم شــده بودند، كار را 
به درگيرى كشــاندند و زمانى كه نيروها اسلحه خود 
را زمين گذارده بودند، ناجوانمردانه شــروع به بستن 
رگبار كردند. البتــه ما هم مقابله به مثــل كرديم اما 
شــهيد ســوزنچى و دو همراهش كه در پيش همه 
نيروها ايســتاده بودند، در اين مقاومت به شــهادت 
رســيدند. البته اين كار آنان بدون پاسخ نماند و چند 
دقيقه بعد پرچم ايران بر بالاى ســه جزيره به اهتزاز 

درآمد.

ناو سروان «سيدعلى كاظمى» يكى ديگر از 
افرادى است كه در آن روزگار به عنوان يك 
درجه دار در عمليــات بازپس گيرى جزاير 
شركت داشته است او درباره شهيد سوزنچى 
و حوادث 9آذر سال1350 مى گويد: « شهيد 
سوزنچى را از نزديك مى شناختم. از سال 49 
تا آن روز كه قرار شــد هردو در يك عمليات 
مهم نقش داشته باشــيم. آن روز، تقدير، دست مرا كشيد و سمت 
«ابوموســى» برد و  او را به «تنب بزرگ» كشــاند. ما نخســتين 
گروه تفنگداران نيــروى دريايى بوديم كه به صــورت ويژه براى 
بازپس گيرى جزاير ســه گانه آموزش ديده بوديم. تــا پيش از ما 
نيروى دريايى تفنگدارى نداشت.» سيدعلى كاظمى ادامه مى دهد: 
« روز پيش از عمليات به بندرعباس رفتيــم و از آنجا خودمان را با 
«هاوركرافت» به بندر لنگه رسانديم. شب را در بندر لنگه مانديم 
و ســاعت چهارونيم صبح فردا به ســمت جزايــر حركت كرديم. 
آن روزها اين جزاير در اختيار انگلســتان بود و استعمار پير بهره 
اقتصادى اش را مى برد.»به گفته اين نظامى، شهيد سوزنچى ابتدا 
قرار بود به جزيره ابوموسى برود زيرا نامش در فهرست تقسيمات به 
عنوان فرمانده سربازان در جزيره ابوموسى نوشته شده بوده اما مثل 
فردى كه شهادت به او الهام شده باشد، ناگهان تصميمش را عوض 
مى كند و به جزيره تنب بزرگ مى رود: «روزى كه ما مستقر شديم، 
متجاوزان هنوز در جزيره و در پاســگاه بودند. جزيره تسليم شده 
بود و تعدادى سرباز هم در پاسگاه بودند كه حركتى نمى كردند اما 

رئيس پاسگاه اصرار داشت كه شيخ شارجه بايد به او دستور تسليم 
بدهد. شهيد سوزنچى به عنوان فرمانده از آنان درخواست كرد كه 
بيرون بيايند و خود را تسليم كنند اما جوابى نشنيد. ناگهان از داخل 
اتاقك پاسگاه چندنفر شروع كردند به تيراندازى. نخستين كسى 
كه تير خورد، شهيد سوزنچى بود. بعد مهناوى كهريزى زمين افتاد 
و سوم كسى كه شهيد شد آيت خانى بود كه تير به گوشش اصابت 
كرد. همه اين اتفاق ها در عرض چند ثانيه رخ داد. بچه هاى ما بعد از 
اين شروع كردند به دفاع و توانستند پاسگاه و همه جزاير را بگيرند.» 
به عقيده ناوسروان كاظمى قصه جزاير ســه گانه با ديگر جنگ ها 
متفاوت است: « ما دنبال كشورگشــايى نبوديم. ما رفته بوديم تا 
آنچه را كه حق كشورمان است، پس از نزديك به يك قرن از چنگال 
استعمار خارج كنيم. اين جزاير اهميت سوق الجيشى داشتند زيرا 
شاهراه حياتى اقتصادى ايران از ميان اين سه مى گذرد. همچنين 
اين راه يكى از پنجراه مهم تجارى جهان اســت؛ تمام كشتى ها از 
همان ابتدا بايد از راه بين اين ســه جزيره عبــور كنند و خود را به 
آب هاى آزاد برســانند. همچنين امروزه كه دو سوم نفت مورد نياز 
صنايع اروپاى غربى بايد از تنگه هرمز بگــذرد، اهميت اين جزاير 
بيش از پيش روشن مى شود و كافى است كه يك دولت بر اين جزاير 
دست يابد و راه صدور نفت را از خليج فارس ببندد. بنابراين اين سه 
جزيره بيش از هر چيز داراى اهميت راهبردى و نظامى هســتند. 
مطمئن باشيد اگر اين سه جزيره بازپس گرفته نمى شدند بايد پس 
از مدتى قشم را هم مانند بحرين تقديم استعمار مى كرديم و امروز 

هيچ چيز براى خودمان نداشتيم.»

با خاطرات ناو سروان سیدعلی کاظمی از ماجرای جنگ یک روزه بین سه جزیره

ما یکی از پنج راه اقتصادی جهان را پس گرفتیم 

نماز برايش خيلى مهم است.مى گفت. از اينكه پدرشــان چطــور در جوانى، 

محل شهادت شهید سوزنچی و دو رزمنده همراهش
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امیر دریا دار احمدعابدیان از عملیات بازپس گیری جزایر سه گانه می گوید

رضا  را ناجوانمردانه به شهادت رساندند 


